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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تقریر درس شرح کتاب الحجه اصول کافی

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 24/8/0411تاریخ  به 65جلسه شماره 

 یه روایات مقام خلتلدلالت اوبررسی  –زید شحام و سیر حضرت ابراهیم تا درجه امامت صحیحه 

 برگزیدگی حضرت ابراهیممعتبره زید شحام؛ صحیحه 

مُحَمَّدُ بْنُ »ود: روایت دوم و چهارم باب طبقات بود که در باب سیر مقامات ایشان حضرت ابراهیم است. فرمبحث در 

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ   یَقُولُ سَمعِْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ

لَ أَنْ یَتَّخِذهَُ ذَهُ نَبِیّاً وَ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ نَبِیّاً قَبْلَ أَنْ یَتَّخِذَهُ رَسُولًا وَ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْتعََالَى اتَّخَذَ إِبْرَاهِیمَ عَبْداً قَبْلَ أَنْ یَتَّخِ

إِنِّي جاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِماماً قَالَ فَمِنْ عظَِمِهَا فِي   قَالَ خَلِیلًا وَ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ خَلِیلًا قَبْلَ أَنْ یَجعَْلَهُ إِمَاماً فَلَمَّا جَمَعَ لَهُ الأَْشْیَاءَ

 1«السَّفِیهُ إِمَامَ التَّقِيِّ قَالَ لَا یَكوُنُ  وَ مِنْ ذُرِّیَّتِي قالَ لا یَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِینَ  عَیْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ

هر این روایت اتخاذ و برگزیدگي ایشان را در مراحلي نشان در جلسه قبل چند نكته اي اشاره شد و بیان کردیم که ظا

در کلامات مدققین در لغت وجود دارد « اتخاذ»و « اخذ»مي دهد. اتخاذ معناي انتخاب ایشان را دارد. تفاوتي که بین 

باب هم  قابل عنایت است که فرمودند در باب افتعال معناي قصد و توجه به فعل وجود دارد. اگر در مورد کل صیغه و

این ادعا را قبول نكنیم در مورد این استعمال بعید نیست این حرف قبول باشد. اتخاذ برداشتن و برگرفتني همراه با قصد و 

  اختیار خاص آخذ است.

در این است که اخذ در استعمال دو مفعولي معناي اخذ است « جعله شیئاً»با « اخذه شیئاً»نیز گفته شده است فرق بین 

ر آن اشراب شده است. یعني او را گرفت و او را به این درجه و جایگاه رساند. یعني او را برگزید و به مقام که جعل د

عبودیت رساند. او را سیر داد تا به این نقطه رساند. البته روشن است که این سیر بدون اراده حضرت ابراهیم نبوده است 

ذا این سیر و جعل به معني یك امر جبري نیست. لذا شاید کسانیكه و او در این طرح الهي در حال اقدام و عمل است. ل

                                                           
. سند روایت ارسال دارد و مروي عنه محمد بن حسن طائي رازي در روایت ذکر نشده است. البته 115، ص: 1 الإسلامیة(، ج -الكافي )ط  - 1

عَنْ أَبِي الحْسَُیْنِ الأْسََدِيِّ عَنْ أَبيِ »روایت بخاطر نقل در کافي معتبره است. نیز روایت در اختصاص مرحوم مفید به این سند آمده است: 

که براي تایید روایت شاهد خوبي است زیرا سند در « إِنَّ اللَّهَ...  الرَّازِيِّ یرَْفَعُهُ قاَلَ سَمِعْتُ أَباَ عَبدِْ اللَّهِ الصَّادِقَ یَقُولُالحْسَُیْنِ صاَلِحِ بْنِ حَمَّادٍ 

 طبقات بالایي از افراد ثقه نقل شده است.
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خواستند معناي مطاوعه به این استعمال بدهند همین باشد. یعني این اخذ و سیر دادن الهي همراه با اراده و اختیار خود 

ست که در آیه شریفه ا« ابتلاء»شاهد این نكات بحث  جناب ابراهیم بوده است و اینطور نبود که امر جبري واقع شود.

بیان شده است که بعد مفصلاً بحث خواهیم کرد. این اخذ و جعل و حرکت دادن ها طرح بزرگي بوده است که همراه بلاها 

 و اتفاقات بزرگي بوده است.

 سالتتا ر تبیین مقامات مطرح شده در روایت؛ مقام عبودیت

ین روایت شان است. روشن است که مقاماتي که در احضرت ابراهیم و سیر ایات اما نكته بعدي در این روایت تبیین مقام

، مترتب بر یكدیگر است و در واقع این مقامات، مسیر رشد درجات ایشان است؛ و مقام امامت هم براي ایشان ذکر شده

شان عظیم ترین مقامي بود که به ایشان رسید. یعني هم این مقامات بر هم مترتب و سیر کمال ایشان بوده و در انتها هم ای

این نكته  -که بعداً بحث مي کنیم–به مقام بزرگ امامت رسیده است. در روایت معروف امام رضا علیه السلام در کافي 

 اشاره شده است که امامت مقام عظیمي بود که خدا بعد از همه این درجات و مقامات به حضرت ابراهیم عطا کرد. 

و عبودیت ایشان است. تعریف مقام بندگي یك ارتكاز واضحي در ابتا مقام بندگي مقام اولي که در روایت ذکر شده است 

در حدیث عنوان بصري بعد از اینكه این فرد مثلاً دارد ولي در معارف و روایات توضیحات مفصلي داده شده است. 

ب علم طالب معارف دیني خود را نشان مي دهد و سراغ امام صادق مي آید، حضرت او را ابتدا به بندگي و بعد طل

هُ فَِِنْ أَرَدْتَ لَیْسَ العِْلْمُ بِالتَّعَلُّمِ إنَِّمَا هُوَ نُورٌ یَقَعُ فِي قلَْبِ مَنْ یُریِدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تعََالَى أَنْ یَهْدیَِ»ارجاع مي دهند. فرمود: 

 2« عِلْمَ بِاسْتعِْمَالِهِ وَ اسْتَفْهِمِ اللَّهَ یُفْهِمكْالعِْلْمَ فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِیقَةَ الْعُبُودیَِّةِ وَ اطْلُبِ الْ

قُلْتُ یَا أبََا عَبْدِ اللَّهِ مَا حَقِیقَةُ الْعُبُودیَِّةِ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْیَاءَ »در ادامه سوال مي کند بندگي چیست و حضرت توضیح مي دهند: 

هِ وَ مِلْكاً لِأَنَّ الْعَبِیدَ لَا یَكوُنُ لَهُمْ مِلكٌْ یَروَْنَ الْمَالَ مَالَ اللَّهِ یَضَعُونَهُ حَیْثُ أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِ  اللَّهُ  أَنْ لَا یَرَى الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِیمَا خَوَّلَهُ

تعََالَى مِلْكاً   اللَّهُ  هُ فَِِذاَ لَمْ یَرَ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فیِمَا خَوَّلَهُلَا یُدَبِّرُ الْعَبْدُ لِنَفْسهِِ تَدْبِیراً وَ جُمْلَةُ اشْتغَِالِهِ فِیمَا أَمَرَهُ تعََالَى بِهِ وَ نَهاَهُ عَنْ

الدُّنْیَا وَ إِذاَ   علََى مُدبَِّرِهِ هَانَ عَلَیْهِ مَصاَئِبُهَانَ عَلَیْهِ الِِْنْفَاقُ فِیماَ أَمَرَهُ اللَّهُ تعََالَى أَنْ یُنْفِقَ فِیهِ وَ إِذاَ فَوَّضَ الْعَبْدُ تَدْبِیرَ نَفْسِهِ

  عَ النَّاسِ فَِِذاَ أَکْرَمَ اللَّهُ الْعَبْدَ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ هَانَاشْتَغَلَ الْعَبْدُ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تعََالَى وَ نَهاَهُ لَا یَتَفَرَّغُ مِنْهُمَا إِلَى الْمِراَءِ وَ الْمُبَاهَاةِ مَ

النَّاسِ عِزاًّ وَ علُُواًّ وَ لَا یَدَعُ أیََّامَهُ بَاطِلًا عَلَیْهِ الدُّنْیَا وَ إبِْلِیسُ وَ الْخَلْقُ وَ لَا یَطلُْبُ الدُّنْیَا تَكَاثُراً وَ تَفَاخُراً وَ لَا یطَْلُبُ مَا عِنْدَ 

تِلكَْ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجعَْلُها لِلَّذیِنَ لا یُریِدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرضِْ وَ لا فَساداً وَ   فَهَذاَ أَوَّلُ دَرَجَةِ التُّقَى قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تعََالَى

 « العْاقِبَةُ للِْمُتَّقِین

                                                           
 222، ص: 1 بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  - 2
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در این روایت حضرت فرمودند نكته اول در بندگي این است که انسان خود را مالك چیزي در مقابل خدا نبیند. زیرا عبد 

در مقابل مولي خود ندارد. کسیكه در مقابل خدا احساس مالكیت براي خود و دارایي هایش دارد این  که از خود ملكیتي

عبد نیست. عبودیت یك رکنش، خلع مالكیت از خود است. نكته دوم در بندگي این است که تدبیر را به خدا واگذار کند 

اي منهاي خدا داشته باشد. تدبیر نفس معنایش عمل و براي خود تدبیر نداشته باشد. یعني حق ندارد براي خودش برنامه 

به گتره نیست بلكه تدبیر در مقابل خداست. ترك تدبیر نفس است در مقابل تدبیر الهي که انسان باید تدبیر و برنامه در 

 مسیر الهي داشته باشد. نكته سوم هم مشغول بودن به امر و نهي مولي است. تمام دل مشغولي او رضاي مولاي خود

 است. اینها نشان مي دهد که اصل عبودیت عمل نیست بلكه امر باطني است که در عمل خود را نشان مي دهد.

اما نكته مهم اینكه در مسیر رسیدن به مقام بندگي و عبودیت صرفاً یك امور نظري و فكري نیست بلكه در صحنه ها و 

واند با اختیار خود به درجه عبودیت برسد. اتخاذ العبد ماموریت ها و ابتلائات است که انسان آزموده مي شود و مي ت

یعني قبول کردن او رساندن به این مقام. این طرح الهي شامل حال انسان مي شود و او را در ابتلائات و صحنه ها سیر 

تعبیر کرد که مي دهد و اگر انسان با طرح و تدبیر الهي همراه شود، خداوند او را به مقام بندگي مي رساند. یا مي شود 

 بندگي او را مي پسندد و او را عبد خود مي گرداند. 

اعطاء و افاضه خداست و صرفاً امور اکتسابي از همین روایت بدست مي آید که مقام بندگي و ایمان و توحید، اینها همه 

لب انسان نازل مي یكطرفه از جانب انسان نیست. ایمان و توحید و درجات آن همه انواري است که از جانب خدا بر ق

در عین حال فرمودند ایمان حقیقتي است که از جانب « آمِنوا»در عین اینكه به ما دستور داده اند که ایمان بیاورید  شود.

البته همانطور که اشاره شد این دستور  3خدا نازل مي شود و با تسلیم شدن شما بر قلب شما وارد شده و اعطا مي شود.

. همراه با ابتلائات و صحنه هایي است که انسان با عبور از این صحنه ها و عبور از اسباب و به ایمان و بندگي و..

عبودیت از نسبتي بین تدبیر و ولایت الهي بر انسان و  شكستن بت هاي مختلف به حقیقت ایمان و بندگي مي رسد.

 اختیار او بدست آمده و اعطا مي شود.

همه قواي خود را تسلیم خداوند مي  انسان در مقابل اراده الهي است که انسان خلاصه اینكه عبودیت، تسلیم شدن اراده

خلع مالكیت از خود کرده و چیزي جز فرمان و دستور خدا را دنبال نمي  ؛چیزي براي خود در مقابل خدا نمي بیند کند و

                                                           
که نشان مي دهد « قُلوُبِكُمْ  الِْیمانُ في  قالَتِ الأْعَْرابُ آمَنَّا قُلْ لمَْ تُؤمِْنوُا وَ لكِنْ قوُلوُا أسَلَْمْنا وَ لَمَّا یَدْخُلِ» در سوره مبارکه حجرات فرموده: - 3

ب او حقیقتي است که نازل شده است و با اختیار انسان وارد قلب مي شود و آنگاه انسان مومن است. مومن کسي است که این حقیقت بر قل

 بعید نیست گفته شود که این همان حقیقت نور الهي است که نازل شده است و قلب انسان را به اختیار خودش، نوراني مي کند.نازل مي شود. 
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در نقطه  کند؛ و این حقیقت هم با یك ابتلائات و ماموریت هایي بدست مي آید. البته این حقیقت حتماً درجاتي دارد و

 مطلق آن بندگي نبي اکرم است که بالاترین درجه رسالت در عالم را هم بدنبال داشته است.

ذیل همین بحث این نكته باید توجه شود که این مقام اساس نبوت و رسالت و خلت و امامت جناب ابراهیم بوده است. 

مي کند. کسي که بنده خدا شده است و خدا این ریشه ماموریت ایشان است و در واقع موضوع ماموریت را هم مشخص 

او را به این مقام برگزیده است حالا ماموریت دستگیري در این موضوع هم به او داده مي شود. این بحث بود که جلسه 

 نبوت و رسالت ایشان از همین جا شروع شده است.قدري توضیح دادیم. مقام قبل اشاره کردیم و 

به نبوت و خبري  م و عرض کردیم که نبي ولو مامورسالت در صحیحه هشام مفصل صحبت کردیام نبوت و رباب مقدر 

مامور به تفكیك و تمییز نیست و درگیري به دستگاه مقابل  ليبرود وعباد اغ سرو داده شده است و باید است که به ا

مبعوث نیست و امت سازي نمي کند. خبر بندگي و توحید را در عالم منتشر مي کند ولي  ایجاد نمي کند. در عین اینكه

مي شود و به سمت قوم مبعوث مي شود، با فراعنه و دستگاه شرك و کفر درگیر مي شود و رسول  ،ولي وقتي که نبي

 ابقاً اشاره کردیم و تكرار نمي کنیم.سطح دیگري از دعوت به توحید رخ مي دهد. این بحث را س

 مقام خلت جناب ابراهیممسعده بن صدقه؛ موثقه 

است و امر خاصي و رسالت در صحیحه زید شحام، مسئله مقام خلت است که  تبعد این سه مقام عبودیت و نبواما 

ین ز اخاصي ا وکریم به نحآن قر بیاء جز نبي اکرم چنین مقامي نداشتند.در میان انو  ابراهیم استظاهراً مختص حضرت 

دیناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهیمَ حَنیفاً وَ اتَّخَذَ اللَّهُ   أَحْسَنُ  وَ مَنْ»مقام بحث کرده است. فرموده: 

که در تعریف دین احسن از این بحث شده است که این دین تبعیت از حضرت ابراهیم حنیف در آن  2«إبِْراهیمَ خَلیلا

 آیه را باید قدري بعداً بحث کنیم.این  هست و ایشان در مقام خلت نسبت به خداوند بود.

حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هَاروُنَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ »فرمود: در تفسیر قمي مسعده بن صدقه  موثقهابتدا روایات را بررسي کنیم. در اما 

لَهُ بِمِصْرَ فِي  هُوَ أَوَّلُ مَنْ حُوِّلَ لَهُ الرَّمْلُ دَقِیقاً، وَ ذَلكَِ أَنَّهُ قَصَدَ صَدیِقاً إِنَّ إِبْرَاهِیمَ  قَالَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ

رَملًْا، فَلَمَّا دَخَلَ مَنْزِلهَُ خلََّى بَیْنَ الْحِمَارِ وَ بَیْنَ   فَمَلَأَ جِراَبَهُ یَرْجِعَ بِالْحِمَارِ خَالِیاً قَرضِْ طعََامٍ، فَلَمْ یَجِدْهُ فِي مَنْزِلِهِ فَكَرِهَ أَنْ

نَامَ، فَفَتَحَتْ سَارَةُ عَنْ دَقِیقٍ أَجْوَدَ مَا یَكُونُ، فَخَبَزَتْ وَ قَدَّمَتْ إِلَیْهِ طَعَاماً طَیِّباً، فَقَالَ سَارَةَ، اسْتِحْیَاءً مِنْهَا وَ دَخَلَ الْبَیْتَ وَ 
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أَمَا إِنَّهُ خَلِیلِي وَ لَیْسَ  بْرَاهِیمُإبِْرَاهِیمُ مِنْ أیَْنَ لكَِ هَذاَ قَالَتْ مِنَ الدَّقِیقِ الَّذِي حمََلْتَهُ مِنْ عِندَْ خَلِیلكَِ الْمِصْرِيِّ، فَقَالَ إِ

 5«اللَّهَ وَ حَمِدَهُ وَ أَکَلَ بِمِصْرِيٍّ، فَلِذَلكَِ أعُْطِيَ الخَْلَّةَ فَشَكَرَ

رفته و بعد  شهريسراغ دوست خود در براي قوت ابتدایي خود به در نیازمندي این روایت فرموده حضرت ابراهیم در 

خورجین خود را پر از رمل و شن کرد و حیاء مي کرد که دست خالي موفق به دریافت از او نشد؛ در راه بازگشت 

مصري ؛ سوال شد آیا این را از خلیل این رمل ها را براي او تبدیل به آرد کردبرگردد و حرفي به همسر به بزند. خداوند 

در این ماجرا شكر و حمد ایشان . نیست (مصر)ل آن شهراهم گرفته ام ولي او از خلیلبله گرفته اید؟ ایشان فرمود  خود

  و به مقام خلت هم رسید.کرد الهي 

خلت از دیگران کرده و متوجه این همراهي شدید الهي با  در همین است که ایشان نفي مي رسد در این روایت نكتهبنظر 

کسیكه معروف  این صحنه مهمي براي ایشان بوده است که خداوند نیازها را برطرف مي کند. خود شده است که چطور

ود شود و در این به نحوي نیازمند شده است که مجبور به قرض از فرد نزدیك و دوست خ ،بوده است است که سفره دار

و یك تكیه و  (یا خودشان از دریافت عدول کنند که در روایت بعد ذکر مي شودایشان هم باز بماند ) اتفاق، از کمك

یكي خدا و نزدنیازمندي خود به خداوند متعال ابتلاء خاصي بوده و معرفت خاصي از اینجا  به خداوند بكند.توکل خاص 

لذا در  خلیل و دوست نزدیكي که اینطور به احوال انسان آگاه است و او را تدبیر مي کند. ؛براي ایشان حاصل شده است

صدیق و دوست جواب سوال ایشان فرموده من این را از خلیلم گرفته ام ولي خلیل من دوست مصري من نیست. او 

این تكیه کردن و نزدیك بودن ایشان به خدا در این صحنه تبیین مي خواهد و  ل من کس دیگري است.هست ولي خلی

 امر ساده اي نیست.

عَنْ  عَنِ ابْنِ سِنَانٍ». فرموده: نیز آمده استاز عبدالله بن سنان در تفسیر العیاشي روایت دیگري همین محتوي در شبیه 

کَانَ إِذاَ ضَاقَ أتََى قَوْمَهُ  بْرَاهِیمَبِحَجَرٍ فَِِنَّ إِ بِمَا تَیَسَّرَ وَ لَوْ قَالَ: إِذاَ سَافَرَ أَحَدُکُمْ فَقَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

ملًْا إِرَادَةَ نَزلََ عَنْ حِمَارِهِ فَمَلَأَ خُرْجَهُ رَوَ أَنَّهُ ضَاقَ ضَیْقَةً فَأتََى قَوْمَهُ فَواَفَقَ مِنْهمُْ أَزْمَةً فَرَجَعَ کَمَا ذَهَبَ فلََمَّا قَرُبَ مِنْ مَنْزِلهِِ 

جَدتَْهُ فلََمَّا دَخَلَ مَنْزِلَهُ حَطَّ الْخُرْجَ عَنِ الْحِمَارِ وَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَجَاءَتْ سَارَةُ فَفَتَحَتِ الْخُرْجَ فَوَ یُسَكِّنَ بِهِ رُوحَ سَارَةَأَنْ 

تْ لِِبِْرَاهِیمَ انْفَتِلْ مِنْ صَلَاتكَِ فَكُلْ فَقَالَ لَهَا أَنَّى لكَِ هَذاَ قَالَتْ مِنَ الدَّقِیقِ الَّذيِ مَملُْوءاً دَقِیقاً فَاعْتَجَنَتْ مِنْهُ وَ اخْتبََزَتْ ثُمَّ قَالَ

 6« فِي الْخُرْجِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ أَشْهَدُ أنََّكَ الْخَلِیل
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ورد این صحنه و ابتلاء خاص مطرح شده است. نكته اول این بوده است که یك سختي مضیقه در م این نقل چند نكتهدر 

در منزل که ایشان وقتي به شهر رفت اینطور نبود که دوست او شدیدي براي ایشان ایجاد شده است. نكته دوم این است 

معناي این تعبیر این باشد که ایشان از گرفتن طعام شاید  مردم دچار قحطي بودند و ایشان دست خالي برگشت.نبود بلكه 

سوم هم این است که ذیل روایت خاص، حاضر نشدند که براي خود طعامي بگیرند. نكته منصرف شدند و در این مضیقه 

 ازهاو فقرها و نی گاه به فعل و شرائط بنده خود استت که اینطور آفرموده که ایشان رویت و شهودي کردند که این خداس

 برطرف مي کند.را 

 کثرت سجود حضرت ابراهیمابن ابی عمیر؛ موثقه 

است که در آن ارسال هست ولي مرسلات ایشان مورد پذیرش است.  الشرایع عللدر ابن ابي عمیر دیگر موثقه روایت 

بْنُ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ  عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا علَِيُّسَى بْنِ الْمُتوََکِّلِ رضَِيَ اللَّهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُو: »فرموده

إبِْراهِیمَ خَلِیلًا قَالَ لِكَثْرَةِ   عَزَّ وَ جَلَ  اتَّخَذَ اللَّهُ  لمَِ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذکََرَهُ قَالَ

  1« علََى الْأَرضْ  سُجُودِهِ

قابل خداوند است که این سبب شده است ایشان به این در م ایشانخاص وع ضاین روایت بحث از کثرت سجود و خدر 

پیدا کند و الا اینها محتواهاي متفرق  نكات باید در کنار هم دیده شود تا توضیحمقام و نزدیكي خاص به خدا برسد. این 

همي است. اینكه در جده بر زمین بوده است امر مو بي ارتباط نیست. شدت خضوع و بندگي ایشان که در قالب س

ست خدا چیزي را روایات دیگري مي خوانیم که نكته خلت ایشان در بحث افتقار ایشان به خدا بود و یا جز از د

 دریافت نمي کرد، باید با این محتوي در کنار هم دیده شود.

 حسین بن خالد؛ توجه به خدا و دستگیری مردمصحیحه 

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَداَنِيُّ رضَِيَ اللَّهُ »ین بن خالد در علل فرموده است: روایت دیگري در صحیحه حسدر 

قَالَ  ضَابِیهِ عَنْ علَِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّعَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا علَِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَ

أَحَداً وَ لَمْ یَسْأَلْ أَحَداً غَیْرَ اللَّهِ عَزَّ  إِبْراهِیمَ خَلِیلًا لِأَنَّهُ لَمْ یَرُدَّ  عَزَّ وَ جَلَ  اتَّخَذَ اللَّهُ  أَنَّهُ قَالَیُحَدِّثُ عَنْ أَبِیهِ  عَبْدِ اللَّهِ أبََاسَمِعْتُ 

  8« وَ جَل
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 افتقارمعرفت این نكته بیان شده است که حضرت از احدي درخواست نكرد و این شدت توجه و  در این روایت هم

نسبت به خلائق ایشان شدت دستگیري از طرف دیگر اینكه نكته دیگر که در این روایت هست  . اماستایشان به خدا

داشته است. در عین اینكه دست به سمت کسي دراز نكرد، دست گیر خلق خدا بود. این باید توضیح داده شود که این 

 است؟! ه اي دارد؟ آیا این صرف رسیدگي به مشكلات معیشتي مردم است یا اینكه بحث دیگريچه عمق و نكت

حَدَّثَنَا أَبوُ »از صحابه رسول خدا نقل مي کند: جابر بن عبدالله انصاري همین مضمون در روایت دیگري هم هست. شبیه 

دِ ارِجٍ الْأَصَمُّ الْبُسْتِيُّ بِهَا فيِ مَسْجِالْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أبَُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ إبِْرَاهِیمَ بْنِ خَ

بْنُ سَعِیدٍ قَالَ حَدَّثَنَا علَِيُّ بْنُ زاَهِرٍ قَالَ  طِیبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أبَُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَیْدِ قَالَ حدََّثَنَا أبَُو بَكْرٍ عَمْرُو

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ   یَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَنَا حَریِزٌ عَنِ الْأعَْمَشِ عَنْ عطَِیَّةَ العَْوْفِيِّ عَنْ 

در این روایت هم از شدت تعلق و عبادت ایشان خصوصا  9« إبِْراهِیمَ خَلِیلًا إِلَّا لِِِطعَْامِهِ الطَّعَامَ وَ صَلَاتِهِ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَام

 ردم.در خفا و نیمه شب حرف زده است و نیز بحث اطعام و دستگیري ایشان از م

 عبدالعظیم الحسنی؛ کثرت صلوات بر نبی اکرمصحیحه 

علل نقل شده است. روایت دیگري که بسیار مهم است و باید بحث شود صحیحه عبدالعظیم حسني است که در کتاب اما 

بْنُ أَحْمَدَ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ  حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّیْباَنِيُّ رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ»فرمود: 

إبِْراهِیمَ   عَزَّ وَ جَلَ  إِنَّمَا اتَّخَذَ اللَّهُ  یَقُولُ بْنَ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيَّ سَنِيِّ قَالَ سَمعِْتُ علَِيَّالآْدَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعظَِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَ

  10«یلًا لِكَثْرَةِ صلََاتِهِ علََى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهخَلِ

اکرم مطرح شده است که امر بسیاري مهمي است و این روایت بحث از کثرت صلوات و توجه و عهد ایشان با نبي در 

دت و بندگي و افتقار ایشان نسبت به خداوند باید این شدت تعلق و عبا .است دیگر محتواي آن قدري متفاوت با روایات

 الحمدالله...ونكه امر دیگري است. تببین شود که آیا ربطي به ارتباط ایشان با نبي اکرم هم دارد یا ای
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